
معرفی کتاب�

قلبی که در آن زیسته‌ام
نگاهی به کتاب »عنصر غمگین ماه« به قلم بیتا علی‌اکبری

 »در جنگ/ هر چه را از دست بدهی

 در خیابان / چشمانت دنبال یک دوست می‌گردد

تا عمرت را طولانی‌تر کند...«

دیالوگ معروفی در فیلم »در جبهه غرب خبری نیست« وجود دارد که 

در آن فرمانده خطاب به ســربازش که خبر خوبی از پایان جنگ آورده، 

می‌گوید: »امید، چیز خطرناکیه سرباز.«

ســطرهایی که در ابتدای متن آمده شــعری از بیتا علی‌اکبری اســت. 

این سطرها دقیقاً مصداق همان جمله معروف فیلم است که امید را در 

ناامیدی توصیف کرده است.

در شعر علی اکبری اگرچه بخش اول غمگین و ناامیدکننده است،اما 

در بخش دوم ســکانس از فضای  جنگ  به خیابان تغییر کرده و شــاعر 

مثل یک کارگردان نور و تصویر را بر کلمه »دوســت«، تنظیم می‌کند تا 

هم نیمه‌پر لیوان را دیده باشد و هم همراه با مخاطبانش فرود امنی را 

تجربه کنند.

به شعر دیگری از بیتا علی‌اکبری دقت کنید:

»به تو فکر می‌کنم / و تمام کشــتی‌هایی / که در دل طوفان‌زده شب/ 

در پیچ‌وتاب امواج گیرکرده‌اند/ به‌سلامت به بندر، بازخواهند گشت.«

یک سرخوشی ناشی از فکر کردن به کسی که انتظارش را می‌کشی و 

همزمان، فرورفتن در خلسه‌ای طولانی و درنهایت خوش‌بین بودن به 

هر آن چه قرار است اتفاق بیفتد.

بیوه درخت پرتقال
علی اکبری در »عنصر غمگین ماه« شــاعری اســت کــه وقتی اندوهی 

بر او نازل‌شــده به‌جای آن که زانوی غم بغل بگیرد و اشک بریزد، شعر 

نوشته است.

او گاهی حواســش را به‌درســتی پرت کرده و به‌جای کلمه‌ها، غم‌ها را 

با یکدیگر ترکیب می‌کند تا بهترین بهره‌بــرداری ممکن را از غم کرده 

باشد:

»این سنگ را از سر راه من بردار/ تا غمخوار من باشی/ مردی بدخلق/ 

که مشــخص نمی‌کند/ با صبح‌هایی کــه بیدار می‌شــود/ چه کند؟/ 

چکار می‌شــود کرد/ برای بیوه درخت پرتقال/ وقتی در شیشــه مربا 

خواب است؟«

اندوهگین‌تر و درعین‌حال شــادتر از تصویر آخری را که در شــعر ارائه 

می‌شود و رنگ نارنجی از لا به لای کلمه‌ها بیرون می‌زند،آیا می‌شود از 

شاعر این سطرها انتظار داشت؟

 غم و شادی توأمان در شعر
علی‌اکبری در شعرهایش نه‌تنها امید را از دل نومیدی بیرون می‌کشد، 

بلکه در اغلب سطرها شادی را نیز در اندوه می‌جوید و از این که نیمی 

از رخ شعرش غمگین و نیمرخ دیگرش شاد باشد، اصلًا ابایی ندارد.

شادی برای او »خوردن دم‌نوش پونه« است که بوی خوشش از کلمه‌ها 

بیرون می‌زند، با »کارگرهایی که گوش‌به‌زنگ درو هستند.«

علی‌اکبری کوشیده در شعرهایش غمی را به نمایش بگذارد که نه‌تنها 

واقعی است، بلکه آن را با تمام وجود لمس کرده است:

»بــا کیســه‌های آرد/ زیرانــدازی دوخت/ بــرای نشســتن در مزرعه/ 

خوردن دم‌نــوش پونه/ بــا کارگرهایی کــه گوش‌به‌زنــگ درو بودند/ 

آســیابان سررســیدش را زیــرورو کــرد / تــا بــا النگــوی شکســته/ 

حق‌الزحمه‌شان را پرداخت کند....«

حالا یا به‌واســطه زن بودن یا اصالتی روســتایی اســت کــه این غم و 

شادی توأمان در شعر قابل‌هضم اســت و تصنعی نمی‌نماید.

حرف آخر این که بیتا علی‌اکبری در »عنصر غمگین ماه« )همان‌طور 

که از اســم این مجموعه پیداســت و همان‌طور که کلمه »غمگین« بر 

پیشــانی کتاب آمده اســت تا کنتراســت جلد را حفظ کــرده و به آن 

شخصیت ببخشــد( به غم نگاهی عرفانی و گاه مقدس دارد و حزنی 

را روایت می‌کند که واقعی اســت و تــا حدود زیادی بــرای مخاطب 

اش قابل‌لمس است:

»بایــد پاییز بیایــد/ چیــزی از دهــان بیفتد/ چیــزی بــه دندان‌گیر 

کند/ بزنــی زیر گریــه/ زیر تمــام نامه‌هایی کــه نوشــتی/دریانورد 

نبودم/دســتم در پهلــوی هیــچ بادبانــی نرفت/ تــا امــواج را ببینم 

/ کــه بــالای ســرت شــیر یا 

خط می‌اندازند/ اگر لامپ 

بودم / حتماً در پاییز روشن 

می‌مانــدم/ تــا چمدانــت را 

ببنــدم/ تماشــایت کنــم/ 

کیلومترهــا دورتــر از طلوع 

این شهر.«

»عنصر غمگین مــاه« دومین 

کتاب بیتا علی‌اکبری اســت 

کــه آذرمــاه ۱۴۰۳ توســط 

انتشارات »واج« منتشر شده 

است.

استاد فریدون شهبازیان، آهنگ ساز و موســیقی دان ایرانی روز گذشته، ۲۲ دی 
۱۴۰۳ در ۸۲ سالگی به دلیل مشکلات حاد تنفسی درگذشت. فریدون شهبازیان 
متولد ۲۱ خــرداد ۱۳۲۱ در تهران بود، در دهه ۶۰ آهنگ ســازی فیلــم را آغاز کرد و 

سابقه رهبری ارکستر ملی ایران را هم در کارنامه داشت.

فریدون شهبازیان که بود؟
فریــدون شــهبازیان در ۲۱ خــرداد ۱۳۲۱ 

در تهران متولد شــد. پــدر او که از شــاگردان 

ابوالحســن صبا بود، فریدون را زمانی که تنها 

هفت ســال داشــت برای یادگیری ویولن نزد 

عطاءا... خادم میثاق فرستاد.

شــهبازیان بــا تشــویق و راهنمایــی پدر خــود به 

موســیقی علاقه پیدا کــرد و در هنرســتان عالی 

موسیقی به تحصیل پرداخت، اما در عین حال از 

کلاس ویولن لوئیجی پاساناری که در آن زمان، 

گروه ادب و هنــر - در سال‌های اخیر و با گسترش فناوری و گسترده شدن فضای نشــر آثار ادبی ، بحث درباره جعلیات بسیار داغ 
شده است. ماجرا زمانی بغرنج می‌شود که رد پای بیت‌های جعلی را در ادبیات کهن بیابیم. مثلاً متوجه شویم یک شعر از سعدی، 
حافظ، مولوی، یا فردوسی زاده تخیل فرد دیگری است که هیچ امروز رد پایی از این فرد در ادبیات امروز ما نیست و او برای ماندگار 
شدن شعر و یا طرز فکرش  به چنین حیله ای متوسل شده . اما خوشبختانه در این میان دانشمندانی در طول تاریخ حضور داشته 
و دارند که دست این افراد را رو می کنند. زنده‌یاد ابوالفضل خطیبی شاهنامه پژوه و ادیب هم روزگار ما  از جمله همین ناجیان 
ادبیات به شمار می آید. بیشترین فعالیت‌ها و سخنرانی‌های این استاد برجسته زبان و ادب فارسی در زمینه پژوهش در شاهنامه 
فردوسی است. به بهانه سالروز درگذشــت ابوالفضل خطیبی )۲۵ اردیبهشــت ۱۳۳۹ - ۲۱ دی ۱۴۰۱( به گوشه‌ای از تحقیقات و 

سخنرانی‌های او درباره بیت‌های الحاقی و جعلیات شاهنامه فردوسی می‌پردازیم.

در شاهنامه بیش از هر کتاب دیگری دخل و تصرف شده !
بارها دو بیت معروف »بسی رنج بردم در این سال سی...« و »چون ایران نباشد 

تن من مباد...« را با نام فردوسی خوانده یا شنیده‌ایم و این بیت‌ها را با تاکید به 

فردوسی ارجاع داده‌ایم، اما شاهنامه‌پژوهان در انتساب این دو بیت به فردوسی 

تردید دارند و هر یک روایت خود را از این ماجرا می‌گویند. ابوالفضل خطیبی، 

درباره این دو بیت در یکی از سخنرانی‌هایش این‌گونه گفته است: »در شاهنامه 

بیش از هر کتاب دیگری دخل و تصرف شــده و در طول تاریخ برخی کاتبان و 

شاهنامه‌خوان‌ها بیت‌ها را متناســب با ذوق خودشان تغییر می‌دادند و به آن 

اضافه می‌کردند. این بیت‌ها گاهی بسیار هنرمندانه است و برای محقق این 

حوزه در بســیاری موارد، تشخیص این که این بیت ســروده فردوسی باشد یا 

شخص دیگری، دشوار است.  به لحاظ سبک‌شناسی نیز یک اشکال در این بیت 

وجود دارد و آن لفظ »عجم« درباره ایرانیان است. کاری نداریم که به لحاظ لغوی 

این واژه، واژه موهنی است، به هر حال به کار می‌رود و فردوسی و دیگران هم به 

کار برده‌اند اما کمتر. در سراسر شاهنامه سه بار لفظ »عجم« به کار رفته آن هم 

در تقابل با »عرب«؛ اما در جاهای دیگر شاهنامه به جای عجم صدها بار از ایران، 

ایرانیان و آزادگان استفاده شده و فقط ۳ بار لفظ عجم به کار رفته است. ...«

تهمت ناروای زن‌ستیزی به فردوسی
»زن و اژدها هــر دو در خاک به/ جهان پاک از این هــر دو ناپاک به« این هم یکی 

از بیت‌های الحاقی اســت که دکتر خطیبی هوشــمندانه به واکاوی آن در دل 

تاریخ ادبیات پرداخته است. این استاد بزرگ ادبیات فارسی درباره این بیت هم 

استدلال‌های محکم خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان »بیت‌های زن‌ستیزانه در 

شاهنامه« مطرح کرده است. در این مقاله ابتدا، غالب ابیاتی که به نوعی توهین 

به زن‌ها را تداعی می‌کرد، گردآوری کرده ، ســپس به لحاظ نسخه‌شناســی و 

علم تصحیح متن به این نتیجه رســیده کــه غالب این ابیات که ســر زبان‌ها هم 

افتاده‌اند، سروده فردوسی نیســت. او درباره همین تک بیت، بررسی‌هایی را 

انجام داده و این نتیجه را اعلام می‌کند که این بیت در هیچ کدام از  نسخه‌های 

مبنای تصحیح خالقی نبوده اســت. یا بیت دیگری که در آن به‌شدت به زنان و 

جایگاه آن ها تاخته شده نیز به این نتیجه رسیده که در هیچ کدام از نسخه‌ها و حتی 

در چاپ‌های بی‌اعتبار شاهنامه هم چنین بیت‌هایی موجود نیست. او در خلال 

این تحقیقات به این نکته مهم نیز اشــاره می‌کند که شــاید یک سری از بیت‌های 

شاهنامه مفاهیمی ضد زن را در دل خود جای داده باشند، اما درباره این بیت‌ها 

نیز باید به این نکته مهم اشاره کرد که این بیت‌ها را نباید به عنوان دیدگاه فردوسی 

درباره زنان تلقی کرد، زیرا این بیت‌ها از زبان قهرمانان داستان مطرح می‌شوند نه 

حکیم ابوالقاسم فردوسی.

داستان‌های الحاقی
یکی از موارد دیگر که زنده یاد ابوالفضل خطیبی در مصاحبه‌هایش به آن اشاره 

کرده، نه تنها بیت‌های الحاقی، بلکه داستان‌های الحاقی است که در بطن و متن 

شاهنامه رسوخ کرده‌اند. به عقیده او، »ما برخی اوقات اصلًا با بیت‌های الحاقی 

سر و کار نداریم؛ بلکه با داستان‌های الحاقی سر و کار داریم؛ یعنی یک کاتبی آمده 

۵، ۶ صفحه، شامل صدها بیت را به شاهنامه اضافه کرده است« البته خطیبی 

این نکته را هم یادآور می‌شــود که اســتاد خالقی مطلق بارها و بارها در حاشــیه 

تصحیح‌های خود به این الحاقات، هم اشاره کرده و تصحیح نسخه دکتر خالقی 

مطلق را 80 تا 90 درصد به متن اصلی شاهنامه نزدیک می‌داند. پس با خواندن 

این سطرها نباید به کلی به شاهنامه فردوسی بدبین شویم، چراکه افرادی مانند 

خالقی مطلق‌ها و خطیبی‌ها و ... این جعلیات را شناسایی کرده‌اند و تصحیحات 

فراوانی بر شــاهنامه نوشــته شــده که ما را به سمت و ســوی خوانش متن موثق 

راهنمایی می‌کند.

جعلیات در اسب‌گزینی سهراب
زنده‌یاد ابوالفضل خطیبی که سال‌ها به تحقیق و پژوهش متون ادبی پرداخته 

و تحقیقات او مورد تایید بســیاری از بزرگان ادبیات از جمله دکتر کزازی، دکتر 

ژاله آموزگار، دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر حسن انوری، دکتر سجاد آیدنلو و 

... بوده اســت، در یکی از مصاحبه‌هایش در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید 

بیت‌های الحاقی چقدر در تفکر خواننده و یا نوع عملکرد قهرمانان داستان نسبت 

به نسخه اصلی انحراف ایجاد کرده؟ گفته است: »به جز بیت‌های زن‌ستیزانه، در 

داستان رستم و ســهراب که معروف خاص و عام است، همه بیت‌های مربوط به 

اسب‌گزینی سهراب که شبیه اسب‌گزینی رستم است، الحاقی به شمار می آید. 

کل بخش آگاهی یافتن مادر ســهراب از مرگ سهراب هم الحاقی است. مثالی 

دیگر: وقتی »نوشــزاد« پسر مسیحی انوشــیروان شــورش می‌کند و از رومیان و 

مخالفان انوشیروان کمک می‌گیرد، اعلام می‌کند که پدر من مرده و در حقیقت 

قصد دارد تاج و تخت را بگیرد. در چاپ »ژول مول« بیتی هست که گفته شده مادر 

مسیحی نوشزاد، با استفاده از گنج پادشاهی، از او حمایت مالی کرده و این نکته 

در کتاب‌های مختلف آمده. طبیعی است وقتی درباره تاریخ انوشیروان و شورش 

نوشزاد بحث می‌شــود، این مسئله هم مطرح اســت؛ ولی در جلد هفتم که خود 

من تصحیح کرده‌ام، این بیت الحاقی تشــخیص داده شده اســت و از این موارد 

فراوان داریم.

دروغ‌پراکنی درباره عرب‌ستیزی فردوسی
خطیبی در مقاله‌ای که با عنوان »بیت‌های عرب‌ستیزانه در شاهنامه« نوشته نیز، 

تمام بیت‌هایی را که می‌گویند ضد عرب‌هاســت،جمع و بررسی کرده و از بیتی 

معروف که برخی ایرانی‌ها خیلی دوست دارند و ورد زبانشان شده، یاد کرده‌است 

و این که نظر داده :»ز شیر شتر خوردن و سوسمار /عرب را به جایی رسیده است 

کار/ که تخت کیانی کند آرزو /تفو بر تو ای چــرخ گردان تفو!« این بیت الحاقی 

است... فردوسی واقعا بیزار بوده که بیاید قوم دیگری را تحقیر کند. امروزه برخی 

که فکر می‌کنند فردوســی ملی‌گرایی افراطی بوده، کاملا در اشــتباه هستند. 

درست است که فردوسی بسیار ایران دوست بوده و اصلًا هدفش، احیای هویت 

ایرانی و زبان فارسی بوده است؛ ولی علاقه او به هویت ملی به این شکل نیست 

که بخواهد قوم‌ها و ملت‌های دیگر را تحقیر کند... . این ابیات را شعوبی‌های بعد 

از فردوسی به شاهنامه اضافه کردند. هویت ملی در شاهنامه فردوسی مبتنی 

بر بنیادهای غنی و ارزشمند فرهنگی است که ویژه ایران است و در طول تاریخ 

تاثیر بسزایی بر ارتقای فرهنگ جهانی داشته است. فردوسی با چنین پشتوانه 

فرهنگی چه نیازی داشته است که هویت ملی ایرانی را در تحقیر قوم‌ها و ملت‌های 

دیگر جست وجو کند؟!

 

● 11 رجب 1446 ● یک شنبه،23 دی 1403	
● 12 ژانویه 2025 ● شماره 21682	

7ادب و هنر

پهلوانِ ستیز با جعلیات شاهنامه
‌به مناسبت سالروز درگذشت زنده یاد دکتر ابوالفضل خطیبی ،شاهنامه پژوه برجسته ، نگاهی گذرا 

به خدمات گسترده او در زمینه کشف بسیاری از جعلیاتی که به  اثر سترگ حکیم ابوالقاسم فردوسی نسبت داده می شود،داشته ایم

 

 

کنسرت مایستر ارکستر ســمفونیک تهران بود، 

بهره می‌گرفت.

ایــن هنرمنــد در یادگیری موســیقی اســتعداد 

خاصی داشــت به همین دلیل توانســت در ۱۷ 

سالگی، عضو ارکستر ســمفونیک تهران شود و 

مدتی بعد به دلیل آشــنایی با روح ا... خالقی در 

ارکستر گل های رادیو فعالیت خود را آغاز کند.

آغاز آهنگ سازی و انتشار نخستین آثار
او پس از چندی به عضویت ارکستر فارابی تحت 

سرپرســتی مرتضــی حنانــه، فریــدون ناصری و 

مصطفــی کســروی درآمد و عــاوه بــر یادگیری 

ردیف‌هــای موســیقی ایرانی در ارکســتر بزرگ 

فرهنــگ و هنر به رهبــری حســین دهلوی عضو 

شد.

بــر اســاس گزارشــی کــه ایســنا منتشــر کــرده 

اســت،فریدون شــهبازیان در ســال ۱۳۴۵ بــا 

تشــکیل گروه کر و ارکستر ســمفونیک رادیو، به 

رهبری این واحد هنری برگزیده شد و اولین آثار 

خود را در زمینه آهنگ ســازی در همین سال‌ها 

خلق کرد.

فریــدون شــهبازیان پــس از گذرانــدن دوران 

سربازی در کنکور دانشکده هنرهای زیبا و رشته 

معماری و موسیقی شرکت کرد. او پس از قبولی 

به دلیل علاقه شــدید به موســیقی این رشــته را 

انتخاب کرد و با شروع فعالیت در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانــان مجموعه آثار صدای 

شاعر را به وجود آورد.

آهنگ سازی فیلم و تشکیل شورای 
موسیقی

در دهه ۶۰ شــهبازیان آهنگ سازی فیلم را آغاز 

کرد و به همراهــی علی معلم توانســت در صدا و 

سیما، شورای موســیقی را تشکیل دهد. بعضی 

از فیلم‌هایی که فریدون شهبازیان آهنگ سازی 

موسیقی متن آن ها را بر عهده گرفت، شامل این 

موارد است:

زندگی )اصغر هاشــمی ۱۳۷۶(، هیوا )رســول 

ملاقلی پور ۱۳۷۷(، چــرخ )غلامرضا رمضانی 

۱۳۷۷(، عروس رومشکان )ناصر غلامرضایی(، 

شــام آخــر، آرزوهــای زمیــن )وحید موســاییان 

۱۳۸۰(، خاموشــی دریــا )وحید موســاییان(، 

تنهایــی بــاد )وحیــد موســاییان(، معصومیت از 

دســت رفتــه )داوود میرباقــری ۱۳۸۲(، خانــه 

روشــن )وحیــد موســاییان ۱۳۸۴(، گوشــواره 

)وحید موســاییان(، مســتند ســرزمین گمشده 

)وحید موســاییان ۱۳۸۵(، مســتند ســمفونی 

ایــران )وحیــد موســاییان ۱۳۸۵(، اخراجی‌ها 

)مســعود ده نمکــی ۱۳۸۵(، گلچهــره )وحیــد 

موســاییان ۱۳۸۹(، فرزنــد چهــارم )وحیــد 

موســاییان ۱۳۹۱(، قشــنگ و فرنــگ )وحیــد 

موساییان(.

فریدون شــهبازیان از مهــر ۱۳۹۵ تــا فروردین 

۱۳۹۸ رهبری ارکســتر ملــی ایــران را بر عهده 

داشــت و پــس از اســتعفا از مدیریــت هنــری و 

رهبری دایم ارکستر ملی ایران، به عنوان مشاور 

موســیقی بنیاد رودکی منصوب شــد که در ۳۱ 

اردیبهشت ۱۳۹۸ از این سمت نیز کناره‌گیری 

کرد.

فریدون شهبازیان در فروردین ماه امسال هنگام 

ضبط موسیقی یک سریال در محل استودیو بر اثر 

حادثه از ناحیه دست و لگن دچار شکستگی شد 

و ۲۱ فروردین ماه زیر تیغ جراحی رفت. او اوایل 

امسال مشغول ساخت موســیقی تیتراژ سریال 

ماه رمضانی »یاور« برای پخش از شبکه سه سیما 

بود.روحش شاد و یادش گرامی باد.
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